
6
shahraranews.ir

محــلات منطقــه مــا :  ســراب،جنت،ده دى
آيــت ا... خامنه اى،دانــش، ســلام، امام رضــا(ع)
امام خمينى(ره)،خرمشهر، بهشتى، كوهسنگى  و آبادگران

 38سال قبل حوالی همین روزها را کدام 
یک از شــما به خاطــر دارد؟ می توانید 
حضور رزمنــدگان در عملیــات خیبر 
را تجســم کنیــد؟ زمینی به مســاحت 
50کیلومتــر مربــع توســط 10فروند 
هواپیمــا بمباران می شــود. 400تانک 
و 200توپ آتــش می ریزند، در کنــار آن ها بالگردهــا گلوله باران 
می کننــد.  زمین زیر پای رزمندگان می لرزیــد و دژ مانند گهواره ای 
تکان می خورد؛ اما خم به ابرو نمی آوردند. در عملیات چیزی به نام 
غواص نداشــتیم. تا آن زمان حتی به نیروهای اطلاعات، اطلاعات 
عملیات نمی گفتند. کار نیروهای اطلاعات شناسایی، پیدا کردن نقطه 

ضعف های دشمن و راه های نفوذ به خاک دشمن بود. 
ماجرای این عملیات را از زبان ســید مهدی مجتهدزاده از نیروهای 
شناســایی تیپ 21 امام رضاکه خاطره خواندنــی از آن دارد، برایتان 

نوشتیم.

   بعد از ۷ساعت تأخیر به مقصد رسیدیم
 عملیات که آبی باشد باید شــناگر خوبی باشید، آن هایی که شنا بلد 
نبودند، سه روز متوالی از صبح تا شــب در یکی از استخرهای اهواز 
آموزش دیدند تا شناگران ماهری شوند. عملیات خیبر در جبهه جنوب 
هورالهویزه و هدف آن تصرف جزایر مجنون تا پیروزی به سمت نشوه 

و تهدید شهر بصره از سمت شمال بود.
  مجتهدزاده در واحد اطلاعات تیــپ 21 امام رضا خدمت می کرد. 
پس از بررســی و آموزش های لازم آن ها با قایق به سمت خاک عراق 
راهی شدند. تعدادی از عراقی ها راه بلدشــان بودند که قرار بود آن ها 
را به مقصد برســانند، اما راه بلدانی که ســال ها در خاک ایران بوده و 
مسیری که دست خوش تغییرات جغرافیایی شده بود را  دیگر به خوبی 
نمی شناختند. قرارشان برای رســیدن به مقصد ساعت 10شب بود، 
اما 5صبح روز بعد به خط دشمن رسیدند. وقتی هم به آنجا رسیدند، 
گفتند در مسیرشان یک کانال کشاورزی است که باید از آنجا بگذرند، 
اما متوجه شــدند 15کانال در مقابلشان قرار دارد. رزمندگان در طول 

مســیر تا زانو در گل و لای فرو رفته بودند، اما با تمام سختی، مسیر را 
طی کردند تا به خط دشمن برسند.

 مجتهدزاده تعریف می کند: »رزمندگانی که شب قبل رفته بودند باید 
پلی را که در آنجا قرار داشــت منفجر می کردند، اما به دلیل درگیری با 
نیروهای بعثی موفق نشــدند. بی خبر از همه جا به مقصد رسیدیم؛ 
عراقی ها با چهارلول هایشــان بر روی پل منتظر ما بودند، به محض 
دیدن ما شروع به شلیک کردند، ما هم که جان پناهی برای پنهان شدن 
نداشتیم، کنار جاده پناه گرفتیم. درگیری شروع شد. قرار این بود که دو 
گردان از سمت راســت مکانی که قرار داشتیم به بقیه گردان های تیپ 
ملحق شوند و خط را نگه داریم، از سمت راست موفق نشدیم فاصله 
ما زیاد بود سمت چپ هم که صعب العبور. اگر درست به خاطر داشته 
باشــم 60قایق 8نفره در کنار اســکله ما را پیاده کرده و خودشان رفته 

بودند. ما مانده بودیم در میان دشمن.«

   3۲ نجات یافته
 وقتی اتفاقات با برنامه های پیش بینی شــده جــور درنیاید باید خدا 
نگهدارت باشد تا بتوانید از آن اتفاق جان سالم به در ببرید. »40 تانک 
به سمت ما می آمد، از آن طرف هم حدود 300 نیروی پیاده به چشم 
می خورد، بالگردهایشان هم بالای ســر ما می چرخید. فرماندهان 
تصمیم گرفتند به عقب برگردیم. ارتباط بی ســیمی ما هم قطع شــده 
بود. همان مسیر کانال ها را برگشتیم. گل زمین آن قدر چسبناک بود که 
مجبورشدیم کفش ها را دربیاوریم بیندازیم گردنمان و پا برهنه برویم. 
مسیرســخت  و طولانی بود. ما در حلقه محاصره بودیم. بعد از اینکه 
آنجا مستقر شدیم دشمن آرایش کامل گرفت. ساعت12ظهر منطقه 
شبیه جهنم شده بود. آنقدر آتش شدید بود که فرصت کندن سنگر هم 
نداشتیم. فقط با سرنیزه آنقدر زمین راکندیم که حالت نشسته بتوانیم 
قرار بگیریم. حلقه محاصره تنگ تر می شد. در این بین عده ای مجروح 
و شهید شدند. بچه ها یک طرف جمع شده بودند. ما که نقشه شهر را 
داشتیم صددرصد می دانستیم اینجا دیگر یا اسارت است یا شهادت، 
آخرین آرپی جی را شهید پروانه زد و بعد هم به شهادت رسید. ساعت 
3و نیم من و دوستم تصمیم گرفتیم با همان 3قایق خرابی که هست به 

آب بزنیم. 9 نفر از مجروحان که می توانستند حرکت کنند سوار یکی 
از این قایق ها شــدند، ما هم درون قایق پریدیم و هر طور بود حرکت 
کردیم. گلوله از زمین و آسمان به ســرمان می ریخت، اما از آنجایی 
که خدا می خواســت چیزی به ما اصابت نکرد. قایق را با پارو و کلاه 
آهنی حرکت دادیم. هنگام حرکت عده ای از بچه ها به ما پیوســتند و 
کم کم 32 نفرشدیم. لبه قایق 5سانت بیرون از آب بود. هریک که داخل 
قایق می آمدند، آب زیادی داخل قایق می آمد تمام وسایل را داخل آب 

ریختیم و با کلاه های آهنی آب را بیرون می ریختیم.«

   نجات یافتگان
 گــذر از میان بعثی ها کار آســانی نبــود. آن ها باید از میــان نیزارها 
و در ســکوت مطلق حرکــت می کردند و به جــای پــارو نیزارها را 
می گرفتند و خودشان را به جلو می کشاندند. آن ها بچه های اطلاعات 
عملیات بودند، برای همین از روی ســتاره ها جهت یابی می کردند. 
»حدود10کیلومتر با همان موتور خامــوش حرکت کردیم، صدای 
قایق موتوری به گوشــمان رســید، لای نیزارها پنهان شدیم، پس از 
مدتی از روی لباس هایشان تشخیص دادیم نیروهای خودی هستند. 
صدایشان زدیم، آمدند و قایق ما را بکسل کردند. پس از مدت کوتاهی 
سر از جزیره جنوبی درآوردیم، قسمتی که بچه ها تصرف کرده بودند. 

در آخر ما به وسیله یک بالگرد به قرارگاه شهید بقایی منتقل شدیم.«
 عراق هر چه در توان داشــت بر روی طلائیه متمرکــز کرده بود تا این 
نیروها به جزیره جنوبی نرسند. عراق می دانست که اگر نیروها به جزیره 
جنوبی برسند، کار عملیات به پایان می رســد به همین دلیل از تمام 
توانش بهره برد تا ایرانی ها را زمین گیر کند. یگان های ایران در طلائیه 

و مجنون خیلی شهید دادند.
  رژیم بعث در رســانه هایش مدام تبلیغ می کرد که به زودی جزایر را 
خواهد گرفت و نام جزایر مجنون، محور خبری رسانه های دنیا شده 
بود. بعدازظهر 14اسفند 62 از دفتر امام خبر دادند که امام فرموده اند: 
 باید نگهداشــته شــود. هر طور که شده« پس از فرمان 

ً
»جزایر حتما

امام راحل سلاح های شیمیایی )گاز خردل و گاز اعصاب( عراق هم 
کارساز نشد و ایرانی ها موفق شدند جزایر را حفظ کنند. 

 60قایق 8نفره 
در كنار اسكله ما 
را پیاده كرده و 
خودشان رفته 
بودند. ما مانده 
بودیم در میان 
دشمن

روایت متفاوت یک رزمنده از عملیات خیبر در سالگرد این حماسه 

 كلاه هاى آهنی پارو شدند
هم محلی

علی عدالتیان
خبرنگار شهرآرامحله

هر درخت یک خاطره


